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مامان مي  ... نمي دونم چرا بابا و مامان اسممو  گذاشتن خاطره   
مي دونم ناراحت  .... گه هر كي بايد اسمي داشته باشه مثل همين

 ! چرا؟...مي شي، اما مجبورم بهت بگم ديگه زياد دوستت ندارم
... اگه مامان اجازه مي داد الان گربه ملوسي پيشم بود...! معلومه

: لااقل گاهي اونم برام حرف مي زد؛ اگه چه فقط مي تونه بگـه    
، در عوض تا دلت بخواد ورجه وورجه مي كنه، امـا تـو      »ميو«

البتـه  ....  توني حرفامو بدون پلك زدن، گوش بـدي  تنها مي! چه
 ...بابا هم كه.... اينم خوبه؛ وقتي داداش رضا مي ره مدرسه

.... چند ماه پيش گربه اي تو انباري گوشه ي حيـاط بچـه كـرد         
همه اش  خوشگل؛ سياه، سـفيد،       ..... چهار تا! »گل ياس«يادته 

اگه اون صبح بـيرون نيومـده بـودن، نمـي          .... قهوه اي و پلنگي
بهـشون كـه نزديـك شـدم از          ...  كـردن با هم بازي مي . دونستيم

.... گاهي با رضا براشون غـذا مـي بـرديم        . ترس رفتن تو انباري
دونم چرا رضا ومامان دير كردن، به مامان گفتم؛ من كه بعد  نمي

حـالا كـه    !  چندسـال ديگـه رو ميگـم      ....  از ظهرا مدرسه نمي رم
مامـان ميگـه    !  ترسي مگه نـه؟ تو كه از تاريكي نمي....  كوچيكم

-حالا نمي ...  من كه خيلي گرسنه ام شده  ...  تاريكي ترس نداره
بـه شـرطي كـه      ...  آرمواسه تو هم چيزي مـي   !  خواد گريه كني

 ..... اسباب بازي هامو به هم نريزي
خواستيم دو تا شونو واسه خودمون نگه داريم، مامـان قبـول        مي

كنن، تازه سر و صداشون بابا  نكرد مي گفت خونه رو كثيف مي

 ! بيداري گل ياس؟.  بعد بابا رفت.... كنهرو اذيت مي
يه بار مامان مريض بود، فكر كردم الانه كـه سرشـو مثـل بابـا،            

بابا تو جنگ موجي شده پاهاشم پلاستيكيه، موقع     -ديوار بكوبه 
. آره، داروهـاي بابـا رو بـراش بـردم          خواب اونا رو بـيرون مـي   

امـا اينـا مـال بابـاس        !  دستت درد نكنه، تو خيلي خوبي   «:  گفت
گفتـم  ...   بعد موهـامو شـونه كـرد       »نبايد بي اجازه دستش بزني

خرم، فقط نبايد بابـارو اذيـت     مامان خوبي باشي برات بستني مي
آخه خيلي كم !  مامان خوشگل شد، اما بعد از اون  ديگه نه!  كني

: يه صبح كه بيدار شديم،  نبـودن؛ رضـا مـي گـه          ...     مي خنده
امـا مـن فكـر مـي كنـم           ...  مامان اونا رو از خونه بـيرون كـرده    

حوصله شون از يه جا موندن سر رفته، واسـه بـازي رفتـن، بعـد           
! خوش به حالشون...  خونه رو گم كردن، شايدم يه روز برگردن

 .ما كه به خاطر وضعيت بابا نمي تونيم زياد از خونه دور بشيم
هـاتو كـه    حالا مثل يك دختر خوب بلند شو همه اسـباب بـازي    

-مامان بياد دعوامون مي! داخل اتاق پخش و پلا شدن، جمع كن
چند روز پيش رضا بـا چـشاي قرمـز از مدرسـه اومـد؛             ....   كنه

. بابا رو به مدرسه دعوت كرده بـودن   ...  مطمئنم گريه كرده بود
اما رضا دوست داشـت،   .  ناراحت نشو خودم مي آم:  مامان گفت

 ... بابا بره
! دونـي گـل يـاس     تو كه مـي  ....  خيلي وقته ديگه بابا بيمارستانه 

مامـان  !  هات نريزخوري رو لباسچند بار بهت بگم وقتي غذا مي

شبا خسته و كوفتـه     
آد، از سر كـار مـي     

هــر روز كــه نمــي     
تونه اونا رو بشوره،   

تونيـم  فعلاٌ كه نمـي    
.... لباسشوئي بخريم 

دونـــي خـــرج  مـــي
ــا     ــتان بابــ بيمارســ

 !چقده؟
اي يــه  قبـلاٌ، هفتـه     

آورد خونه، ديگه مدتهاست گاهـي  بار مامان مي رفت بابا رو مي
: گفتبار آخر حسابي رنگش سياه شده بود مي.  ريم پيششما مي
بعـد سرشـو تـو        »....كنـه اين بدمذهب داره دوباره اذيتم مـي    «

حالا چـرا   .... گفتدستاش گرفت، فكر كنم تركش گردنشو مي
صـداي درو   ..  من اين حرفارو به تو ميگم، تو كه هميشه پيشمي   

بـذار  .....    ديگـه موقـع خوابتـه     .  مامان و رضا اومـدن !  شنيدي؟
آهان حالا ديگه بخواب، چقدم راحت و زود خوابت  ...  ببوسمت
گـل  ...  كنم يه لحظه چشماتو بـاز كـن       اما خواهش مي...  مي بره

خواي هيچ وقـت بـزرگ بـشي، اگـر فـردا هميـن             تو نمي!  ياس
شـه امـا    گربه هم بزرگ مي  ...  ندازمت تو جدولاندازه باشي مي

  !   تو چي؟

 سيده اسما زارعي  ����

 مقصدت چيست؟
 راهت كجاست؟               

 به كدامين كوچه بايد سر زد
 يا كه در كدام آسمان بايد اوج گرفت؟           

 ي شكسته بالي چون منآيا براي پرنده 
 هاي اين دوران هست؟ها و دامراه عبور از چنگال هوس

 ...!براي رسيدن به مقصدي ناپيدا
 !ي خلقام؟ حيران گشتم از آوازهبه كدامين جرم محكوم شده

 ...!ام را دگر فريادرسي نيستصداي خسته
 ؟...سرپيچي كردم و با دنيا جنگيدم چرا

 مقصدت چيست؟ 
 تلاش و تكاپوي براي رسيدن به كدامين دنيا؟              

 فراموش كن برو رؤيا چيست؟
كوبي كـه از آن        در پي چه خود را اين قدر به ديوار زمانه مي

 !بگذري؟
 بيا،بي مهابا تلاش كن براي رسيدن به اوج،

 به آسمان سر برافراشته                                     
 .برسي »ارجعِي الي ربكِّ راضيةً مرضية «تلاش كن تا به

 .بدان تا دل ز تعلقات برنداري به مقصد نخواهي رسيد
تعلقاتي كه دست و پاي تو را چون گوسفندي كه مي خـواهـنـد    

 !قربانيش كنند در بند كرده است
  »الَست به ربي قالوا بلي «چه شد اي انسان عهد
 به چه فروختي حرمت عهد ديرينه ات را                            

 !كمي انديشه كن انديشه كن شايد بفهمي 
 كه دنيايت كجاست و مقصدت چيست

 گل ياس
    علي حاتميعلي حاتميعلي حاتميعلي حاتمي� � � � 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    خورشيدخورشيدخورشيدخورشيد

 زهرا حاجي حسيني ����

 گيرمصبح را از تو قرض مي
 تا به خورشيد اعتماد كنم

 ي حضورت راروم سايهمي
 از سر اين جهان زياد كنم

Y 
 مثل يك تكه نخ در آتش كه

 ست سردي بدنشگرُ گرفته
 ي دستييا شبيه ادامه

 كه به پايان رسيده خواستنش 
Y 

 شوم گاهياز خودم خسته مي
 مرگ حتي حريف دردم نيست

 تو بزرگي و من حوالي تو
 هر چه دنبال خود بگردم، نيست

Y 
 شكندقامتم را هنوز مي

 هاي كسي كه توي من استبغض
 گذارمت اماپشت سر مي

 ...روزهايي كه روبروي من است
Y 
 گيردرسد، انتقام ميمي -

 با تبرهاي خشم در چشمش
 افتممي... روي پاي خودم نه

 ناتوانم كه چشم در چشمش
Y 

 روم با جهان وداع كنممي
 سايه باشي و آفتاب شوم

 تو به خورشيد اعتماد كني
 من ولي قطره قطره آب شوم

 شعلهآتش بي
 سيدمرتضي سجادي  ����

 در وجود من هزاران آتش است
 ساعتي صد بار مرگ است و غش است

 امدانم كه من ديوانهخوب مي
 اممي نخورده سرخوش و مستانه
 قدر من از آسمان بالاتر است

 اين زمين خشتي مرا زير سر است
 اي پر آب باداين زمين چون كاسه

 پيش پايش گر زنم ناياب باد
 ي خورشيد در من چون يخ استشعله

 استوا نزدم مثال يك نخ است
 چشم من صدها كرات آسمان

 نهد در مردمك در يك زمانمي
 تاكنون نشناختم خود را و  او

 شعرها دارم بسي چون كوه و مو
 در گلستان چون نشينم خار باد
 در سلامت جسم من بيمار باد

 ام در سوختنشعلهآتشم، بي
 ام اندوختنها در سينهعلم

 بينم همه ناديدني استآنچه مي
 و آنچه بشنيدم همه نشنيدني است

 ديده بودي آب در آتش رود
 تر شوداش افزون و افزونشعله

 ديده بودي شب ميان آسمان
 ي خورشيد خوش گردد عيانشعله

 ديده بودي ماه اندر دست كس
 در سماء مركب تو را باشد فرس

 بارالها اين عجايب از كجاست
 كه به من اين سان پر از مهر و وفاست

 زنم از عشق حقخنده چون گل مي
 نويسم يك ورق تا صد ورقمي

 آنچه بنويسم شود ذوقم فزون
 تا رسم روزي به سر حد جنون

 اين قلم عالم در او بنهفته است
 شعرها بس از زبانم گفته است

 كنيمما بهشت حق چو گل بو مي
 كنيمنهيم و سوي حق رو ميمي

 ايمما دگر از اين جهان بگذشته
 ايمرخت خود زين عاريت بربسته

 خودش گمنام كرد »سجادي«گرچه 
 در وجودش ماند از عشق تو درد


